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فيلم و چشم‌انداز سينما در افغانستان



«ريو براوو با بازي جان وين اولين وسترني بود كه باهم در سينما تماشا كرديم. 



يادم مي‌آيد كه از بابا خواهش كردم كه ما را به ايران ببرد تا با جان وين آشنا شويم. بابا



خنديد و صداگذاري در فيلم را براي ما تشريح كرد. من و حسن بكلي مات و مبهوت 



مانديم وتازه فهميديم كه جان وين اصلاً فارسي حرف نمي‌زد و ايراني هم نبود.»










خالد حسيني

در غرب، افغانستان را عموماً يك مسئله‌ سياسي تلقي مي‌كنند. زندگي فرهنگي افغانستان بكلي ناشناخته است. ولي ممكن است اين وضع بزودي تغيير كند، مخصوصاً به همت فيلم‌سازان افغاني. اولين فيلمهاي افغاني به دريافت جوايزي موفق شده‌اند. پروژه‌هاي اميدواركنندة ديگري در دست اقدام است. ولي در عين حال مسائل اين كشور را نمي‌توان ناديده گرفت. مارتين گرنر روزنامه‌نگار آلماني كه در بهار 2005 به ابتكار او در كلن جشنوارة فيلم افغاني برگزار شد، گزارش مي‌دهد.

فيلم «اسامه» به كارگرداني صديق برمك در سال 2004 جايزة گولدن گلوب را در آمريكا به عنوان بهترين فيلم بين‌الملل دريافت كرد. اين فيلم از آن تاريخ در آمريكا و اروپا به درجه‌اي از شهرت رسيده است. ولي بينندگان هنور نتوانسته‌اند نام اين كارگردان را كه مشهورترين فيلم‌ساز افغاني معاصر است، به خاطر بسپارند. اكنون اين سؤال مطرح است كه چه چيزِ ديگر، علاوه بر آن كه اين اثر «اولين فيلم پس از دورة طالبان» بود، مورد ستايش قرار گرفت. تصاويرِ نجات مردم افغانستان (گويا به دست غرب)؟ بازگشت افغانستان به صف كشورهاي فرهنگي؟ يا شروع مجدد سينماي افغانستان؟

تصور اين كه پايان دورة طالبان، آغاز فيلم افغاني است با توجه به پيشينة توليد فيلم در اين كشور درست به نظر نمي‌آيد. در راهنماي بين‌المللي فيلم مورخ 1983 دربارة اين كشور آمده است: «افغانستان كشوري است كه به تعداد فيلم‌هايش انقلاب كرده.» وضع استثنايي جزو زندگي روزمره است، زندگي كه با تقصير خودي و بيگانه آسيب ديده است.

كودتاي داود در سال 1973، اشغال كشور توسط روسها، دورة مجاهدين يا طالبان كه تعداد كثيري از كپي‌هاي فيلم‌ها را سوزاندند، در حالي كه اصل اغلب آنها مصون ماند: سانسور دهها سال است كه در اين كشور رايج است. نقطة اوج غم‌انگيزِ سوء‌استفادة تبليغاتي از هنر سينما پس از تعداد كثيري از انقلابها، اشغالها و كودتاها، دورة كوتاه رياست جمهوري حفيظ‌الله امين بود. پس از آن كه وي در سپتامبر 1979 با قتل و كشتار قدرت را به دست گرفت، دستور داد كه راه رسيدنش به قدرت در فيلمي به نمايش گذاشته شود. در اين فيلم خود او نقش اول را برعهده داشت و خانواده و وزيرانش نيز مي‌بايستي جبراً نقش‌هايي بازي مي‌كردند كه فصل وحشتناك و عجيبي از تاريخ فيلم‌سازي در افغانستان بود. امروز نيز سريال‌‌هاي آبكيِ مستند دربارة قهرمانان و آدمهاي رذل رواج دارد، ولي در آن زمان، ساختن اين نوع فيلم‌ها مسئله مرگ و زندگي بود. فيلمسازان نيز مانند ساير روشنفكران تهديد، دستگير و شكنجه مي‌شدند. خودسانسوري تا امروز هم ادامه دارد. بدتر از آن، بطوري كه نوربرت اشپيتس سرپرست انستيتو گوته در كابل مي‌گويد: «هنوز هم فيلم‌ها در افغانستان بايد از سانسور بگذرند.» از لحاظ سياسي به طوري كه پيدايش رسانه‌ها نشان مي‌دهد، آزادي نسبتاً بيشتري وجود دارد. ولي موضوعات مورد اختلاف مثلاً گفتگوها و تصاويري است كه با تفسير افغاني از اسلام و سنن آن سازش ندارند. در صحنه‌اي از فيلم «خاك و خاكستر» به كارگرداني عتيق رحيمي، زني جنگ‌زده، لخت و پريشان مي‌دود. اين صحنه در نمايشِ اول فيلم در سينماي آريانا نشان داده شد. ولي در نمايش‌هاي بعدي در سينماهاي كابل قرباني سانسور شد. بازيگر اين صحنه يك هنرپيشة ايراني است.

مردم هم هنوز به آن مرحله نرسيده‌اند. اخيراً مجري برنامة تلويزن طلوع كه تلويزيوني خصوصي در كابل است و فيلم‌هاي باليوود و هاليوود را نشان مي‌دهد، كشته شد. احتمال مي‌دهند كه اين خانم به نظر خانواده‌اش خيلي مدرن بود. فيلم‌برداران زن كه براي  شركت غيردولتي «آينه» فيلمهاي مستند توليد مي‌كنند، به مرگ تهديد مي‌شوند. فيلم‌هاي آنها در جشنواره‌هاي خارج كشور عرضه مي‌شوند و مورد تحسين قرار مي‌گيرند، ولي به خواستة خود فيلم‌سازان در كشور خودشان فعلاً به نمايش گذاشته نمي‌شوند. نوربرت اشپيتش مي‌گويد: «سينما هنوز در افغانستان چيز ناشايستي است. محافل محافظه‌كار آن را منافي عفت تلقي مي‌كنند.» كارگردان مراكشي حسن بن‌جلون مي‌‌گويد كه «در كشورهاي عربي مردم خانوادگي به سينما مي‌روند»، چنين تحولي در افغانستان اسلامي سال 2005 آروزيي بيش نيست. صديق برمك تعريف مي‌كند: زماني كه وي سرپرستي شركت دولتي افغان فيلم را بر عهده داشت، تلاش شد كه هفته‌اي يك روز تسهيلاتي براي سينما رفتنِ زن‌وشوهرها فراهم شود. ولي اين اقدام با شكست مواجه گرديد، چرا كه نگهبانانِ در ورودي سينما، به جاي اين كه تسهيلاتي براي زوجين ايجاد و از آنها حمايت كنند، روابط زناشويي آنها را مورد سؤال قرار مي‌دادند.

بين سالهاي 1978 و 2001 فرهنگ سينماي افغاني كه زماني وجود داشت، زوال يافته است. نمايش مضحك فيلم سريال «پسر بيوه‌زن» كه قهرمان فيلم در جلو سينما پيراهن تنبان خود را مي‌كند و شلوار مي‌پوشد تا به سينما راه داده شود، نماد گويايي از اين دوره است.

با وجود اين، در سه سال اخير، گام‌هاي نوين قابل توجهي در سينماي افغاني برداشته شده كه اميدوار كننده‌اند: اولين كارگردانهاي زن فيلم‌هاي سينمايي مي‌سازند. از آن ميان فيلم «سه نقطه»، اولين فيلم رؤيا سادات ، كارگردان و دانشجوي 24 ساله از هرات، قابل توجه است. اين، اولين فيلمِ يك كارگردانِ خودآموخته است كه فيلم‌برداي و كارگرداني را از روي ترجمة فارسي كتابهاي آمريكايي ياد گرفته است. «سه نقطه» داستان زن تنهايي است كه تلاش مي‌كند در دهي سه فرزندش را بزرگ كند. فرمانده محل از او براي حمل مواد مخدر بهره‌كشي مي‌كند، ولي او حاضر نيست به ازدواج اجباري با مرد مسن‌تري تن دهد. فيلمي است سياسي. رؤيا سادات مي‌گويد: «مي‌خواهم بينندگان تصور درستي از وضع مردمِ اينجا كه با مسئلة مواد مخدر مواجه‌اند، داشته باشند.» او اين فيلم را در منطقة بي‌صاحب بين هرات و مرز ايران با دوربين ديجيتال و پول وام‌گرفته ساخته كه نقش اول آن را زن بزرگسالي بازي مي‌كند، كه به ندرت پيدا مي‌شود. رؤيا از تهديدها و ارعابهاي قبل و بعد از فيلم‌برداري سخن مي‌گويد. دو سال فقط در جستجوي هنرپيشة زن براي نقش اول بوده است. شوهرِ هنرپيشه فقط به شرطي با بازي زنش در فيلم موافقت كرده كه او در فيلم، با مردها گفتگوهاي طولاني نكند.» رؤيا سادات مي‌گويد: «ما چيزي نداشتيم جز شهامت، ايمان و اعتقاد به اين كه پيشاهنگ اين راه هستيم.» در پاسخ اين سؤال كه به نظر وي فيلم افغاني در چه مرحله‌اي است، مي‌گويد: «هنوز مدتي طول خواهد كشيد كه سينماي افغانستان جايگاه خود را بيابد و تعيين كند. ما فعلاً صحنه‌سازي نمي‌كنيم، بلكه تلاش مي‌كنيم فقط واقعيات را نشان دهيم.»

به نظر امين فرزانه‌فر نويسندة كتاب «سينما در شرق» كه به زبان آلماني منتشر شده و در آن فصلي به فيلم  افغاني اختصاص دارد، اين خوديابي منطقي است و هنوز نمي‌توان سينماي نوين افغاني را  در درجة اول با معيارهاي زيبايي‌شناسي سنجيد و از آن توقع داشت كه زبان روايي خاص خود را پديد آورد، به نحوي كه نويسندة كتاب در فيلمهاي قديمي مانند «مردها را قول است» به كارگرداني سعيد Orokzai يا «فرار» به كارگرداني لطيف احمدي ملاحظه كرده است.

افغانستان هيچ‌وقت نويسندگانِ كارگردان نداشته است، با وجود اين در فيلم‌هاي دهة هفتاد اقتباسهايي از واقع‌گرايي نوين ايتاليايي به چشم مي‌خورد. به صراحت نمي‌توان گفت كه ويژگي اصلي فيلم افغاني چيست؟ عنصر فولكلور جايگاه خاص خود را دارد، سكانسهاي طولاني از موسيقي جلب توجه مي‌كنند. بيشتر، داستانهاي ساده حكايت مي‌شود تا سلسله وقايع پيچيده. بيانگري هنرمندانه محدود است و اطوار نمايشي غلبه دارد. زبان دري به عنوان زبان سينما بر پشتو فائق آمده است. صديق برمك به واقعيت ديگري اشاره مي‌كند: «در ادبيات سبك خاصي پديد آمده است كه به آن شعر يا نثر مقاومت مي‌گويند.ولي در سينما تحول مستمري كه منجر به سبك خاصي شود، وجود نداشت.»

اقتباس از فيلم‌هاي ايراني تصادفي نيست. رنگ‌هاي سير در «اسامه»، زيبايي تصاوير به رغم اوضاع غم‌انگيز، نمادهاي روشن و ساده، نزديكي به فيلم همسايگان را نشان مي‌دهند. ممكن است مشتركات فرهنگي دو كشور نيز در اين تحول مؤثر بوده باشد. محسن مخملباف كارگردان شهير ايران با راهنمايي‌ و كمك براي توليد، صديق برمك را ياري كرده و هزينه و توزيع فيلم با كمك‌هايي از ژاپن و ايرلند تأمين شده است. آثار سينمايي خانوادة مخملباف در سالهاي اخير با افغانستان عجين شده كه تنها اسباب تحسين و تمجيد نبوده است. در ارتباط با تهية مقدمات فيلم «ساعت پنج بعد از ظهر» به كارگرداني سميرا مخملباف از استعمار سخن رفته است (مثلاً در كتاب امين فرزانه‌فر). Joy of Madness و Making of دربارة فيلم سميرا مخملباف نشان مي‌دهد كه چگونه تيم او مردم كوچه و بازار را در افغانستان به هنرپيشگي وادار مي‌كند. لحن تكبر فرهنگي كه در آن به گوش مي‌رسد، تكان دهنده است. واما اين قرائت در تضاد بارزي است با انگيزه‌هاي محسن مخملباف براي اقامت در كابل و تشويق ساختمان مدارس و كتابخانه‌ها در اين كشور. گويا دفع نفوذ فيلمهاي باليوود هندي يكي از اهداف اصلي مخملباف است كه فيلمسازان ايراني را به كمك سينماي افغانستان خوانده است. هدف او: «تحول در نحوة تلقي افغانها از فيلم است. حتي بدترين فيلمهاي ايراني نيز پيام اجتماعي دارند.»

به نظر بهمن نيرومند اديب ايراني «تأثير مخملباف بر سينماي افغاني مضر است. افغانستان و مردمي كه او نشان مي‌دهد از لحاظ اخلاقي عقب‌ماند‌ه‌اند. اين عجايب به مذاق مردم غرب خوشايند است. ارائة گزينشي تصاوير، پيشداوريها را تشديد مي‌كند. در فيلم "ساعت پنج بعد از ظهر" كابل شهري است كه تحرك آن با درشكه‌ها و گاريها نشان داده شده. برخلاف واقعيت به ندرت ماشيني به چشم مي‌خورد. بسياري از اروپاييان اشتباهاً «سفر به قندهارِ» مخملباف را اولين فيلم افغاني كه در عمر خود ديده‌اند، تلقي مي‌كنند.»

تعريف اين كه فيلم افغاني چيست، با توجه به خارج كشور مشكل‌تر است. همايون كريم‌پور كارگردان  مقيم فرانسه مي‌گويد: «بين فيلمسازان افغاني در داخل و خارج تفاوت فرهنگي بزرگي وجود دارد. ما مايل هستيم در افغانستان فيلم بسازيم، ولي در آنجا صنعت فيلم وجود ندارد. هنوز نمي‌توان همه‌چيز را جمع و جور كرد.» فيلم «هجرت» به كارگرداني واحد نظري فيلمساز قندهاري مقيم آلمان نشان مي‌دهد كه نويسندگان در مهاجرت نيز وضع مالي چندان خوبي ندارند و با پيشداوريهاي رايج نسبت به فرهنگ اسلامي مواجه هستند. فيلم «خاك و خاكسترِ» عتيق رحيمي، توليد مشترك فرانسوي و افغاني، از اين قاعده مستثناست. بودجة دوميليوني آن 100 برابر فيلم‌هاي كم‌خرج افغاني است. فيلم رحيمي كه با تمثيل‌هاي مؤثري عواقب جنگ را نشان مي‌دهد، از فن مونتاژ و تصويرسازي و زيبايي‌شناسي خاصي برخوردار است كه همه از فيلم‌هاي بزرگ شرق سرچشمه مي‌گيرند. در عين‌حال به نظر مي‌رسد كه اين فيلم با سرگذشت نويسنده عجين شده و زبان فيلم خاصي يافته است. ازاين‌رو، فرديت ناشي از پراكندگي ارضي نيز يكي از نشانه‌هاي فيلم افغاني است. به هر حال از يك صحنة همگني نمي‌توان سخن گفت.

افغانستان در حال حاضر نويسندگاني كه فيلمنامه‌هاي قابل توجهي بنويسند، ندارد. چه بسا يك نفر در آنِ واحد چندين وظيفه را برعهده دارد: هنرپيشه، فيلمنامه‌نويس و كارگردان. توليدكنندگانِ آشنا به صنعت فيلم و بازار آن كه بتوانند همكاراني از خارج جلب كنند وجود ندارند. وقتي نمي‌توان با فيلم به نوايي رسيد، كسي به حقِ توليدكننده اعتنايي نمي‌كند. بنابراين، تلويزيون‌هاي خصوصي، هر فيلمي را كه كپي آن را بتوانند براي دو دلار از بازار بخرند، نشان مي‌دهند. مانند همه جاي دنيا، تلويزيون و دي‌وي‌دي گوي سبقت را از سينما برده‌اند. در كابل آنتن‌هاي ماهواره‌اي به طور فزاينده‌اي گسترش پيدا مي‌كنند. علاوه بر تلويزيون طلوع قرار است تلويزيون خصوصي ديگري به نام آريانا به زودي كار خود را آغاز كند. در عين حال تلويزيون افغانستان كه نه توليد مشترك دارد و نه حق پخش كسب مي‌كند، به عنوان توزيع‌كننده از دايره خارج خواهد شد.

از فرانسه محل اقامت عتيق رحيمي كارگردان افغاني ابتكاراتي سرچشمه مي‌گيرد. رحيمي فيلم‌سازان جوان افغاني را تشويق مي‌كند. انستيتوي ملي سمعي و بصري (INA) در پاريس و «جشنوارة قارة سوم» در نانت با موافقت افغان فيلم بخشي از ميراث فيلم افغاني را حفظ كرده‌اند: با هزينة 45 ميليون يورو، دهها فيلم سينمايي را از نوارهاي سلولوئيد كه در خطر از بين رفتن بودند به DV-Cam منتقل كرده‌اند، از آن جمله است فيلم «عشق و دوست» اولين فيلم افغاني كه در سال 1946 ساخته شده. همچنين كلود للوش كارگردان فرانسوي با ابتكار خود به نام «سينما براي كابل» و با كمك سياست فرهنگي فرانسه كه در خارج مورد استهزا و غبطه واقع شده، شكوهِ نويني به سينماي آريانا در كابل بخشيده است. در سالن 600 نفري كه با چوب‌هاي وارداتي و مبلمان مخملي تجهيز شده، 30% از فيلمهاي عامه‌پسند اروپايي نشان داده مي‌شود. سريالهاي ژاپني و آلماني به نمايش گذاشته مي‌شوند و هفتة فيلم‌ روس براي امسال برنامه‌ريزي شده است. فيلم افغاني؟ از آن در آريانا، مدرن‌ترين سينماي افغانستان، خبري نيست. دوواورين، مديرعامل «سينما براي كابل» مي‌گويد: «اين سينما به شهرداري تعلق دارد. به نظر شهردار فيلم‌هاي افغاني خيلي پيچيده هستند. فكر مي‌كند كه كسي حاضر به ديدن آنها نباشد. با فيلم‌هاي پرفروش هندي و فيلمهاي فرانسوي مانند «تاكسي» به كارگرداني لوك بسون كه تفريحي است و چندان تكان‌دهنده نيست، مي‌ تواند روزي سه‌بار سينما را پركند و از درآمد آن خوشحال است. در مورد فيلم‌هاي افغاني شك و ترديد حكفرماست، شايد هم شهامت نشان دادنش را ندارند.»

با اين وضع، برقراري پلي بين روشنفكران و مردم عادي كه آرزوي صديق برمك است، چندان آسان نخواهد بود. ازاين‌رو، ابتكاراتي هم كه براي برگزاري جشنوارة فيلم افغاني در سال 2005 شروع شده، با مشكلاتي مواجه است. وضع ناامن كشور نيز مزيد بر علت شده: اقدامات امنيتي براي برگزاري انتخابات مجلس در سپتامبر موانعي در اين راه ايجاد كرده‌اند. شگفت‌انگيز است كه افغانستان در واقع به فيلمهاي خودي بي‌اعتنايي مي‌كند. پول و آرزوي جلب فرهنگ تفريحي جهان به افغانستان باعث شده كه كار فيلمسازان افغاني ناچيز شمرده شود. فيلمهاي اين كارگردانها در صورت داشتن كيفيت لازم فقط در جشنواره‌هاي خارجي به نمايش گذاشته مي‌شوند. 

ميرويس ركاب، فيلمبردار و كارگردان افغاني كه با چند تن از همكاران «موج نو» در حال بنيادگذاري يك شركت توليدي است، مي‌گويد: «در كابل كار زيادي وجود ندارد.» و هنوز نمي‌تواند بگويد كه سفارشها و پول از كجا خواهد رسيد. فعلاً از توليد فيلم‌هايي كه سازمان ملل متحد و سازمانهاي بين‌المللي سفارش مي‌دهند، استفاده مي‌برد. اين نوع تشويق فيلم مانند شمشير دولبه است: چرا كه اين فيلم‌هاي كوتاه و مستند نه تنها نياز مردم، بلكه توقعات و كليشه‌هاي كمك‌كنندگان را نيز ارضا مي‌كنند. اغلب فيلمهايي با محتواي آموزشي و شعارمانند هستند از قبيل: «فقط همه باهم يك ملتيم»، «به بچه‌هاي خود احترام كنيد»، «زنان خود را هنگام بارداري نزد پزشك بفرستيد».

نوربرت اشپيتس با واقع‌بيني مي‌گويد: : «بخش فيلم با توجه به مسائل حياتي كشور اهميت زيادي ندارد. از بين كمك‌كنندگان به افغانستان به ندرت مي‌توان كشوري يافت كه حاضر به قبول تعهد  در اين بخش باشد. فكر مي‌كنم سازمانهاي داخلي هنوز قابل توسعه باشند.» در واقع شركت دولتي افغان فيلم و راديوي دولتي نيازمند اصلاحات فوري هستند. مديريت و كارمندان ردة پايين در يك مسير حركت نمي‌كنند. خودخواهي‌ها مانع بصيرت و پيشرفت مي‌شود. در دانشكدة هنرهاي زيباي دانشگاه كابل بخشي براي تئاتر و فيلم وجود دارد. قسمت مربوط به فيلم نه تجهيزات فني دارد و نه پرسنل. انستيتو گوته با همكاري افغان فيلم كارگاه‌هايي براي آموزش فيلم‌برداري، كارگرداني، تدوين و صداگذاري عرضه مي‌كند. آموزش جدي هنرپيشگي وجود ندارد. كارگاههاي تئاتر بيشتر اين منظور را تأمين مي‌كنند كه گاهي به موازات جشنواره‌هاي بين‌المللي پائيزي در كابل برگزار مي‌شوند.

به نظر مي‌رسد كه سياست فرهنگي دولت هنور تصور درستي دربارة جايگاه فيلم افغاني و نحوة حمايت از آن در آينده ندارد. دهها سال فيلم‌هاي خارجي اولويت داشتند كه حتي در اين مورد هم تصور روشني وجود نداشت. در سال 1982 لايل پيرسن در  كتاب راهنماي بين‌المللي فيلم نوشت: «افغانستان به‌ هيچ وجه مانند اتحاد شوروي و كوبا و شيلي در چند سال اول حكومت كمونيستي، سينماي انقلابي ايجاد نكرد». البته بايد قبول كرد كه ما در اينجا از مبارزة ماركس عليه محمد سخن مي‌گوييم و از توليدِ فقط 70 فيلم سينمايي از سال  1945 تاكنون. در قياس با آن: ايران سالي تقريباً 80 فيلم و هندوستان 500 فيلم توليد مي‌كنند.

نسلي از فيلم‌سازان افغاني در اتحادشوروي و بلوك شرق سابق آموزش ديده‌اند، درحالي‌كه استوديوهاي افغان فيلم به كمك آمريكا ساخته شده‌اند. در كابل اكنون 7 سينما بار ديگر فيلم نشان مي‌دهند. در هرات، شهر 500 هزار نفري واقع در غرب كشور هنوز سينمايي وجود ندارد، فعلاً سينماي نوي ساخته مي‌شود. سينماهاي مزار شريف دو پروژكتور از دورة شوروي دارند و قرار است از نو تجهيز شوند، و تنها سينماي قندوز چند هفته پيش به علت نداشتن بيننده بسته شد. براي مردم روستا، گاهي از «سينماي متحرك» استفاده مي‌شود. منظور اتومبيلهايي است كه فيلم‌ها را به دهات مي‌برند – اين هم از دستاوردهاي پس از طالبان است كه هنوز چندان كارايي ندارد. تفاوتي كه بين شهر و روستا، بين كابل و شهرستانها وجود دارد، بسيار زياد است. 

و اما چگونه مي‌توان فرهنگ سينماييِ از دست رفته را بازآورد؟ علاقه به نمايش و احترام با هنر قصه‌گويي را؟ برخي از بينندگان، صديق برمك را فقط به علت عنوان فيلمش «اسامه» مورد انتقاد قرار داده‌اند و مي‌گويند كه  اين عنوان «بن لادن» را تلقين مي‌كند، جنجالي است و به محتواي فيلم ربطي ندارد. اين منقدان لابد حق بيان هنري را كه در غرب از اصول قانون اساسي است، فقط دورادور شيند‌ه‌اند، و اين وضع همدلي را مشكل مي‌سازد. برمك يادآوري مي‌كند: «سينما مي‌تواند در كشوري كه سطح معلومات مردم بسيار پايين است و 80% آنها سواد خواندن و نوشتن ندارند، نقش بزرگي را بازي كند.» با خوش‌بيني ادامه مي‌دهد: «تصاوير مي‌توانند موجب تحولات زيادي شوند و مردم را بار ديگر به سينما عادت دهند.»

در حال حاضر به طوري كه شنيده مي‌شود، طرح‌هايي براي نمايش‌هاي مخصوص، برنامه‌ريزي مي‌شود تا زنان و كودكان بتوانند به سينما بروند. جامعة مدني افغانستان فعال است. مثلاً بنياد فرهنگ و جامعة مدني كه ابتكار فرهنگي پرتحركي است، هر هفته با نشان‌دادن فيلم‌هاي بين‌المللي پيشاهنگ اين جنبش شده است. انستيتو گوته يكشنبه‌ها فيلم‌هاي آلماني نشان مي‌دهد، ولي بينندة چندان زيادي ندارد. سينماتك عمومي مجهزي كه مردم بتوانند فيلم‌ها را ببينند و امانت بگيرند مطلوب است. شايد لازم باشد كه افراد سرشناس در داخل و خارج كشور نيز براي پيشرفت فيلم در جهان اسلام فعاليت كنند. خروج از انزوا بايد هدف سينماي افغانستان باشد كه به تنهايي مقدور نيست. حركت داخلي بايد با تشويق فرهنگي از خارج توأم باشد.
ترجمه از آلماني: منوچهر اميرپور
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